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چکیده

مقاله حاضر به برخی از موانعی ی ردازد که از منظر نهج البلاغه، به عنوان آفات و آسیب ها، از تداوم حرکت
بالنده جامعه و حکومت اسلای جلوگری ی کنند . امام علی یکی از ان آسیب ها را تفرقه و گسسگی

اجتماعی معرفی ی کند که به بنیان های ثبات یک سیستم لطمه وارد ی سازد و استمرار آن را دچار مشکل ی
کند .

تجمل گرای، تملق و چاپلوسی دومن آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و
فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت های موجود، به تدرج پایگاه اجتماعی نظام را تضعیف و مشروعیت آن

را کمرنگ ی سازد . آسیب سوم، فدا کردن حق (دن) به پای مصلحت و دن را قربانی حکومت کردن است که
ان آفت ثبات حکومت اسلای را خدشه دار ی کند. آخرن مورد از آفات، فقر و محرومیت اجتماعی است .

محصول ان آسیب نز شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی است که زمینه تغر سرع در وفاداری مردم به
حکومت را به وجود ی آورد و مشروعیت نظام سیاسی را از بن ی برد .

 

مقدمه

اصولا هر نظام سیاسی ممکن است پس از شکل گری با آسیب های مخلف مواجه گردد که نه فقط از کارای
آن ی کاهند، بلکه رفه رفه اساس آن را تهدید ی کنند؛ از ان رو لازم است درباره جامعه و حکومت به آسیب

شناسی رداخت . آسیب ها که به گفه فرهنگنامه آکسفورد از ی نظی و اخلال ساخاری و فکری ناشی ی
گردند (1) باید نخست در ابعاد گوناگون شناخه شوند و سپس در صورت بروز، بدون الاف وقت برای زدودن آنها



اقدام معقول صورت پذرد . جامعه شناسان فونکسونالیست تعادل میان حوزه ارزش ها و محیط اجتماعی را
مبنای ثبات یک سیستم سیاسی ی دانند و معقدند در صورت بروز یا ورود آسیب به یکی از ان دو حوزه، ثبات و

تعادل سیستم دچار خدشه ی گردد.
گرچه ان آسیب ها در نظام های مخلف ی تواند گوناگون باشد، اما در ان نوشار با توجه به سخنان حضرت
علی علیه السلام در خطبه ها، نامه و حکمت های نهج البلاغه (2) چهار نمونه از ان آسیب ها که هر جامعه و

حکومتی، از جمله جامعه و حکومت اسلای را تهدید ی کند، توصیف و تحلل خواهد گردید .

 

1. تفرقه و گسسگی اجتماعی

یکی از عواملی که ثبات و تعادل جامعه و حکومت را خدشه دار ی سازد، تفرقه و گسسگی اجتماعی است که
برخی از آن به جامعه توده ای تعبر ی کنند (3) که در برابر جامعه مدنی قرار دارد . امل دورکهایم (1858 -

1917 م) جامعه شناس مشهور فرانسوی چنن آسیی را که بعضی از نویسندگان آن را مهم ترن آسیب و آفت
برای جامعه و حکومت ی دانند. (4) محصول قواعد و هنجارهای غر عادلانه حاکم بر جامعه یا وجود وضعیت

انوی (ی هنجاری) در جوامع ی داند.
انوی به معنای فقدان همبسگی در یک جامعه است که موجب کشمکش اجتماعی و سرگردانی فردی و منازعه

برای قدرت و ثروت ی شود . وقتی نروهای گسسگی بر عوامل همبسگی چره شوند و یدایش وجدان
مشترک به کندی صورت گرد، رفار اجتماعی ناشی از وضعیت انوی افزایش ی یابد و کشاکش و ستز اجتماعی
رخ ی نمایاند . دورکهایم در حقیقت میان خشونت، جنایت، کج رفاری اجتماعی و رفار سیاسی جمعی سنخیتی

مشاهده ی کند و همه آنها را بر خاسه از آسیب خطرناک تفرقه و گسسگی اجتماعی ی داند . (5)
هشدار علی علیه السلام در خطبه قاصعه (خطبه 192) به اجناب از تفرق و تشتت ملت از همن آسیب

اجتماعی حکایت دارد . امام علیه السلام پس از بیان ان که ارخ به عنوان یک منبع شناخت تجری از ضابطه و
قانون برخوردار است، قوانن حاکم بر آن را ابت و قابل تطبق بر موارد مشابه ی داند و رمز تداوم عزت و

عظمت جامعه و حکومت را در رابطه مسقیم با رعایت دقق ان قوانن ی داند و ی فرماید : «فالزموا کل امر
لزمت العزة به شانهم ... من الاجناب للفرقه و اللزوم للالفه»؛ یعنی لازمه عزت و سربلندی یک جامعه و حفظ

شؤون اجتماعی یک ملت، دوری از تفرقه و گسسگی و اهتمام به اتحاد و همبسگی است.
حضرت در جای دیگر ان خطبه، خطر ان آسیب را به عنوان اصلی عموی و قانونی کلی با اکید بیشتر مورد

توجه قرار ی دهد و همگان را به اجناب از آن فرا ی خواند و ی فرماید : آنچه ستون فقرات یک ملت و یک
جامعه را خرد ی کند و قدرت و توانش را از بن ی برد، تفرقه، پشت کردن به یکدیگر و عدم یاری همدیگر است

: «و اجنبوا کل امر کسر فقرتهم اوهن منتهم من تضاغن القلوب و تشاحن الصدور و تدابر النفوس و تخاذل
الایدی .»

معمولا کشاکش های سیاسی نوعی رفار جمعی هسند که در شرایط فقدان همبسگی و وجدان جمعی پدید
ی آیند و جامعه را از توسعه در ابعاد گوناگون باز ی دارند . امام علیه السلام ی فرماید : حفظ همبسگی و



اتحاد در راه حق، هر چند ناخوشایند شما باشد، از اخلاف کلمه و جدای طلی در مسر باطل، که مورد پسند
واقع گردد، بهتر است و به طور قطع خداوند در گذشه و آینده جهان هچ ملتی را با تفرقه و گسسگی به

سعادت و رفاه نرسانده و نخواهد رساند. (6) در تبن بیشتر ان آسیب اجتماعی، امام در خطبه 25 نهج البلاغه
تصرح ی کند که قانون مذکور چنان عام و قطعی است که حق با تفرقه و گسسگی شکست ی خورد و باطل

با اتحاد و همبسگی به روزی ی رسد :
«والله لاظن ان هولاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم»؛ به خدا سوگند : گمان
ی کنم به زودی آنان (ارتش معاویه) بر شما چره شوند، چرا که در باطل خود اتحاد و همبسگی دارند و شما در

حق دچار تفرقه و اخلاف هستید .
آنچه در ان سخنان امام جالب توجه ی نماید ان است که امام روزی و رفاه و سعادت را در داشتن ارتش

قوی یا اقتصاد غنی و امال آن نی داند و همچنن عامل شکست و ناکای جوامع و حکومت ها را ضعف
سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی معرفی نی کند، بلکه در یک جمله، علت روزی و موفقیت را «همبسگی » و راز

شکست را «گسسگی » ذکر ی کند . (7)
بدی است که امام نی خواهد نقش قدرت نظای، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در روزی و تداوم حیات

جوامع و نظام های سیاسی و یا در شکست آنها نادیده بگرد یا نفی کند، بلکه مقصود، بیان نقش بنیادی و اصل
«اتحاد» و «اخلاف » در تداوم و شکست به عنوان اصلی کلی و سنت لایتغر الی است. (8) در سایه اتحاد،
همدلی و همبسگی، دیگر موفقیت ها نز به دست ی آید؛ اما به دنبال تفرقه و گسسگی، موفقیت های

موجود هم از دست ی رود؛ البه لازمه اتحاد و دوری از تفرقه، تحمل یکدیگر و احترام به اندیشه های است که
همگی در چارچوب اصول پذرفه شده در جامعه تولید ی شوند و امن منافع ملی را دنبال ی کنند .

 

2. تجمل گرای، تملق و چاپلوسی

از دیگر آسیب های که جامعه و حکومت را تهدید ی کند، تجمل گرای، تملق و چاپلوسی است . تجمل گرای
شکاف و فاصله میان رهبران و مردم را افزایش ی دهد و به تدرج یک حاکمیت الیگارشی را بر جامعه مستولی

ی سازد که نه نها به منافع ملی و حقوق مردم نی اندیشد، بلکه همواره در صدد امن منافع شخصی و
گروهی خود است . ابن خلدون، از اندیشمندان مسلمان، تجمل گرای و غرق شدن در اسراف و تبذر را خطرناک
ترن عامل برای فروپاشی یک نظام سیاسی ی داند که زمینه را برای ظهور یک عصبیت (حاکمیت) جدید و کنار

رفتن حاکمیت ساق فراهم ی آورد . (9)
حضرت علی نز حدود چهارده قرن قبل و یش از همه، ان آسیب خطرناک را گوشزد کرده است . هنگای که به

امام خبر دادند شرح بن حارث (قاضی امام) خانه ای به هشاد دینار خریده، او را احضار کرد و پس از نگاه خشم
آلود به وی فرمود : ان کار، تو را از عزت و قناعت خارج کرده و به خواری و دنیارستی کشانده و در محله

نابودشوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار داده است . امام در ادامه ی فرماید : ان خانه (اقدام) به چهار جهت
منتی ی گردد:



یک سوی آن آفت ها و بلاها، سوی دوم مصیبت ها، سوی سوم هوا و هوس های سست کننده و سوی چهارم
شیطان گمراه کننده قرار دارد و در خانه به روی شیطان گشوده است . (10) امام در برخورد با عثمان بن حنیف،

فرماندار بصره، که در مهمانی تجملاتی اشراف بصره حاضر شده بود فرمود:
ای پسر حنیف، به من گزارش دادند که مردی از سرمایه داران بصره تو را به مهمانی خویش فرا خوانده و تو به

سرعت به سوی آن شافتی ا خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های ر از غذا ی در ی جلو تو نهادند.
گمان نی کردم مهمانی مردی را بپذری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره

دعوت شده اند.
اندیشه کن در کجای؟ و بر سر کدام سفره ناول ی کنی؟ آگاه باش که هر رو را امای است که از او روی کند

و امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است . سوگند به خدا، من از دنیای
شما طلا و نقره ای نیندوخه و از غنیمت های آن چزی ذخره نکرده ام . بر دو جامه کهنه ام جامه ای نیفزودم و

از زمن دنیا یک وجب در اختیار نگرفتم . (11)
همچنن وقتی که امام پس از جنگ بصره بر یکی از یاران خود به نام علاء بن زیاد وارد ی شود و خانه بسیار

بزرگ و مجلل او را ی بیند، با تعجب فراوان از او ی رسد که تو با ان خانه بزرگ در دنیا چه ی کنی و ی
فرماید :

«ان الله فرض علی ائمة العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلایتبغ بالفقر فقره»؛ (12) خداوند بر
یشوایان حق و عدل واجب کرده که خود را با مردم ناتوان و ی بضاعت همسو کنند ا فقر و نداری، انسان

نگدست را به اعتراض و طغیان نکشاند و نظام سیاسی را با ی ثباتی رو به رو نسازد .
در حکمت 355 نهج البلاغه نز آمده است که وقتی یکی از کارگزاران امام خانه با شکوهی ساخت، امام به او

فرمود : «اطلعت الورق رؤوسها! ان البناء یصف لک الغنی؛ (13) سکه های طلا و نقره سر برآورده خود را آشکار
ساخند . همانا ساختمان مجلل، ی نیازی و ثروتمندی تو را ی رساند».علی علیه السلام خود به مردم کوفه ی

فرمود : اگر جز با مرکب خویش و وسائل شخصی ام که حمل ی کند و غلامم از نزد شما رفتم، بدانید خیانت
کرده ام. (14)

بنابران زندگی مادی و شخصی رهبران و مدران باید به دور از تجمل و همانند زندگی مردم ضعیف باشد . در ان
صورت بینش صحح و واقع گرایانه ای از جامعه یدا کرده و تصمیمات و سیاست های اتخاذ ی کنند که

بتوانند رفاه اقتصادی نسی را در جامعه ایجاد کنند . حتی در صورت عدم امکان امن رفاه برای مردم، صرف ان
رفار، تحمل فقر و مشکلات را برای مردم آسان ی سازد و از آار منفی روانی و فرهنگی جلوگری کرده و

مشروعیت نظام را حفظ ی کند . (15)
تملق و چاپلوسی نز از جمله آسیب های است که بر یکر یک نظام سیاسی لطمه وارد ی سازد و جامعه را به

جای رشد و توسعه به مسر قهقرا ی کشاند . ان وژگی موجب ی شود که خوب و بد، درست و نادرست، لاق
و نالاق، شریف و دنی و حق و باطل همواره مشتبه شود و افراد منافق، چاپلوس و متملق ا حد ممکن از ان

وضعیت، بهره برداری شخصی و گروهی کنند.
در چنن جامعه ای عرصه بر افراد شایسه نگ ی گردد و میدان برای افراد ی لیاقت باز ی شود . نخبگان

سیاسی هچ گاه واقعیت ها را درست درک نی کنند، شخصیت خود را بسیار بالاتر از آنچه هست ی بینند و
کارهای خود را فراتر و مهم تر از آنچه هست ی پندارند . (16) امرمؤمنان علی علیه السلام در چندن مورد خطر



ان آسیب را یادآور شده و همگان را به شدت از آن باز داشه است که در ان جا به برخی از آنها اشاره ی کنیم:
الف) روزی حضرت در صفن سخنرانی ی کرد. شخصی در حال سخنرانی، حضرت را ستود و درود فراوان به ایشان
فرساد . آن گاه امام پس از بیان ان که از پست ترن حالات زمام داران نزد صالحان ان است که گمان برند آنها

دوستدار سایشند، ی فرماید :
«قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الناء و لست بحمد الله کذلک؛ من خوش ندارم در

خاطر شما بگذرد که من سایش را دوست دارم و خواهان شنیدن آنم . سپاس خدای را که چنن نبودم .»
در ادامه امام ی فرماید :

«فلانوا علی بجمل ناء، لاخراجی نفسی الی الله و الیکم من القیة فی حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض لابد
من امضائها. من از شما ی خواهم که مرا با سخنان زیبای خود مساید»  (18)ا از عهده وظایفی که نسبت به
خدا و شما دارم بر آیم و حقوقی را که مانده است بردازم و واجباتی که بر عهده من است و باید انجام گرد را ادا

کنم. با من آن گونه که با پادشاهان سرکش سخن ی گوید حرف نزنید و با ظاهر سازی (تملق و چاپلوسی) با
من رفار نکنید.

ی بینیم که حضرت، تملق و چاپلوسی را مانع انجام یافتن صحح وظایف رهبران و مدران جامعه ی داند، چرا
که آنان به خود مغرور ی شوند و غرور و خودبینی مانع رداختن صحح به امور مردم و جامعه ی گردد .

ب) حضرت در بیان اصول روابط اجتماعی رهبران و مدران جامعه در نامه مالک اشتر ی فرماید : «و الصق باهل
الورع و الصدق، ثم رضهم علی الا یطروک فان کثرة الاطراء تحدث الزهو و تدنی من الغرة» ؛ ا ی توانی به

رهزکاران و راسگویان بوند و آنان را چنان رورش ده که تو را فراوان نسایند که سایش ی اندازه خود
پسندی ی آورد و انسان را به سرکشی وا ی دارد .

«اطراء» که به معنای مبالغه در مدح و سایش است، چهار مرتبه در نهج البلاغه ذکر شده است . یک مورد در
خطبه 216 و سه مورد در نامه حضرت به مالک اشتر آمده است .

ج) امام در حکمت  347ی فرماید : «الناء باکثر من الاستحقاق ملق؛ ستودن بیش از آنچه سزاوار است، نوعی
تملق و چاپلوسی محسوب ی گردد». همچنن حضرت در خطبه 216 نه فقط مردم را از مدح و سایش رهبران

و مدران جامعه باز ی دارد، بلکه آنان را ترغیب ی کند که به جای مدح و سایش، انقاد کنند و آنچه را حق ی
بینند آزادانه مطرح سازند و مسائلی که برای اصلاح امور به نظر آنان ی رسد گوشزد سازند ا در حکمرانی خطای

رخ ندهد. (19) اگر چه چاپلوسی و تملق آسیی خطرناک و مهلک در بن سطوح مخلف مردم است، اما ان
نخبگان هسند که زمینه را برای رشد چاپلوسان و متملقان آماده ی کنند . چاپلوس روری که محصول آن فریب

و غفلت دست اندرکاران از واقعیت های موجود است.
مآلا نظام سیاسی را به وچی و سقوط ی کشاند. از آن جا که افراد چاپلوس و تملق گو واقعیت ها را از دید

رهبران مستور ی دارند و باعث لبیس حق و باطل ی گردند، (20) در قرآن مجید مورد لعن ونفرن خدا و مردم
قرار گرفه اند : «ان الذن یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بینا للناس فی الکاب اولئک یلعنهم

الله و یلعنهم اللاعنون» . (21)

 

 



3. فدا کردن حق (دن) به پای مصلحت

سومن آسیب، فدا کردن حق (دن) به پای مصلحت است . حاکم باید برای خود معلوم سازد که آیا حکومت را
برای دن و حاکمیت حق ی خواهد یا دن را برای حکومت . اگر حاکی دن را برای حکومت بخواهد، هر جا دن

و ریاست در تعارض قرار گرند، دن و حق را قربانی ی کند؛ اما اگر ریاست و حکومت برای دن باشد، هنگام
تعارض، آنچه فدا ی شود ریاست و حکومت است؛ چنان که حضرت علی علیه السلام بعد از رحلت رسول خدا

صلی الله علیه وآله با آن که جانشینی بعد از یامبر را حق مسلم خود ی داند، اما چون برای دن احساس خطر
کرد و به توصیه رسول خدا صلی الله علیه وآله نی خواست در امر حکومت کار به جدال و خون رزی کشیده

شود، سکوت کرد . (22)
اصول گرای در هچ شرایطی نباید فدای روزی های موقت سیاسی، نظای، فرهنگی و اقتصادی شود، زرا ان
همان اباحه و توجیه وسیله برای رسیدن به هدف و فدا کردن حق برای مصلحت است . انحراف از اصول گرای و
حق مداری به خاطر مصلحت اندیشی های نابه جا و روبنای، جز به ظلم، ی عدالتی و تبعیض منجر نی شود .
در زمان خلافت امام، برخی دوسان مصلحت اندیش نزد امام آمدند و قاضا کردند که حضرت نز چون معاویه
هدایا و ول های زیادی به اشراف بردازد ا حمایت آنها را جلب کند . امام علیه السلام در پاسخ به آنها فرمود :

«اامرونی ان اطلب النصر بالجور...»؛ ی گوید روزی و ثبیت حکومتم را به قیمت تبعیض و ستمکاری به
دست آورم؟ به خدا سوگند هرگز چنن کاری نخواهم کرد و عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی نخواهم

ساخت. اگر همه ان اموال عموی از آن خودم بود و ی خواستم میان مردم قسیم کنم، هرگز تبعیض روا نی
داشتم ا چه رسد که مال، مال خداست و من امانت دار خدایم.

آگاه باشید که بخشیدن مال به آنانی که استحقاق ندارند، زیاده روی و اسراف است؛ اگر چه در دنیا ممکن است
مقام بخشنده آن را بالا ببرد و مردم گرای اش بدارند، اما در آخرت پست و در یشگاه خدا خوار و ذلل خواهد

بود . (23)
آری، امام به خوی ی داند که اگر قدری انعطاف نامعقول و غرصحح نشان دهد، حکومت را، هر چند به طور

موقت، مسقر خواهد ساخت، اما چون در ان صورت از اصول پذرفه شده اسلام فاصله ی گرد، هرگز چنن
یشنهادی را قبول نی کند .

ایشان در جای دیگری ی فرماید :
«انی لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم و لکنی لااری اصلاحکم بافساد نفسی؛ من خوب ی دانم که راه اصلاح

شما چیست و چگونه ی شود کجی ها و انحرافات جامعه را سامان بخشید، ولی برای چنن کاری هچ گاه خود
را به فساد و تباهی نی کشم (و برای دنیای دیگران، آخرت خود را از بن نی برم).» (24)

حضرت در خطبه 173 نز ی فرماید : بدانید آنچه را برای حفظ دن از دست ی دهید به شما زیانی نخواهد
رساند و آنچه را با تباه ساختن دن به دست ی آورید سودی به حالان نخواهد داشت .

هنگای که طلحه و زبر به امام اعتراض کردند که چرا جایگاه وژه ای برای آنان قائل نشده و همانند دیگران با
آنها رفار ی کند، امام فرمود :

«و اما ما ذکرتما منی امر الاسوة فان ذلک امر لم احکم انا فیه برای و لا ولیه هوی منی بل وجدت انا و انتما ما
جاء به رسول الله؛ اما اعتراض شما که چرا با همه به تساوی رفار کردیم؛ ان روشی نبود که به رای خود یا به



خواسه دل خویش انجام داده باشم، بلکه من و شما ی دانیم که ان گونه رفار را رسول خدا به ما آموخه
است .» (25)

امام علیه السلام در خطبه 200 در مورد سیاست دروغن و فریبکارانه معاویه ی فرماید :
«والله ما معاویة بادهی منی ولکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت من ادهی الناس و لکن کل غدرة فجرة
و کل فجرة کفرة؛ سوگند به خدا، معاویه از من سیاست مدارتر نیست؛ او حیله گر و خیانت کار است . اگر نرنگ
و عوام فریی ناپسند نبود، من زرک ترن افراد بودم، ولی هر نرنگی گناه و هر گناهی نوعی کفر و انکار است .»

به ان ترتیب، آن چزی که امام را برای دست زدن به هر کاری برای حفظ قدرت و حاکمیت باز ی دارد، اصول
گرای امام و پای بندی حضرت به اسلام است، چون در غر ان صورت، اساس دن آسیب ی بیند و دن در

جامعه تضعیف ی گردد . واضح است که به قول شهید مطهری، وقتی مردی که کشتی سیاست را ناخدا گردیده
و زمامداری کشور را عهده دار شده، دشمن تبعیض، رفق بازی، باندسازی و دهان ها را با لقمه های بزرگ بستن

و دوختن است و مبارزه با سیاست بازی و فریبکاری را اساس هدف خویش قرار داده، معاندان و مخالفانی در
مقابل او صف آرای ی کنند، دست به خرابکاری ی زنند و دردسرهای فراهم ی آورند . (26)

 

4. فقر و محرومیت اجتماعی

فقر نر بلا و آفتی است که بر عقیده و ایمان، اخلاق و رفار، فکر و اندیشه فرد و خانواده و اجتماع اثر ی گذارد
و مسر حرکت جامعه را از اعتدال خارج ی کند . انسان فقر به دلل فقر و محرومیت - به خصوص اگر در کنار

او ثروت های زیاد انباشه شده باشد - به عدالت الی شک ی کند و به تدرج پایه های اعقادی و اخلاقی او
سست ی گردد .(من لامعاش له لا معاد له). صوفی مصری (ذوالنون) ی گوید : کافرترن مردم فقری است که

صبر او لبرز شده باشد، (27) و جای تعجب نیست که یامبر اکرم صلی الله علیه وآله بفرماید : «کاد الفقر ان
یکون کفرا» ، از شر فقر به خداوند پناه ببرد : «اللهم انی اعوذبک من الفقر و القلة » و علی نز بفرماید : «اللهم

صن وجی بالیسار و لاتبذل جاهی بالاقار» (28).
بسیاری از بحران های اجتماعی، مفاسد و ناامنی ها، محصول فقری است که نهان یا آشکار در جوامع وجود دارد .

از ابوذر غفاری منقول است : «عجبت لمن لایجد القوت فی بیه کیف لایخرج علی الناس شاهرا سیفه؛ متعجبم
از کسی که غذا در خانه او یدا نی شود چگونه شمشر خود را بر مردم نی کشد؟» در حکمت 319 آمده است :

«فان الفقر منقصة للدن، مدهشه للعقل و داعیة للمقت؛ فقر به دن انسان زیان و نقصان ی رساند، عقل و
خرد آدی را سرگردان ی سازد و باعث کینه و دشمنی ی شود».

وقتی که دن و ایمان و کمالات معنوی در انسان افول کرد، اصول اخلاقی و ارزش های انسانی در او کمرنگ ی
شود و انحراف، کج روی و کج اندیشی در او راه ی یابد . با عقلی مدهوش و سرگردان (29) چگونه ی توان

مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی را حل و راه های رشد و توسعه را طی کرد . سرانجام ان که با بودن عداوت و
دشمنی در بن مردم، آسایش، آرامش وامنیت از جامعه رخت بر ی بندد و رفه رفه جامعه در جهل و عقب

ماندگی غوطه ور ی گردد .



حفظ گوهر شخصیت، عزت و مناعت طبع انسان ها از رؤوس برنامه های امام علی بود . شاید ان که امام فقر را
مرگ بزرگ  (30)ی نامد و قبر را از فقر برتر ی شمارد به دلل ان باشد که در قبر انسان دچار ذلت و خواری

نی شود، ولی فقر بدتر از آن را نز به دنبال دارد. (31)
برخی از نظریه های جامعه شناسی سیاسی در تحلل ی ثباتی و زلزل نظام های سیاسی به سازمان اقتصادی
جامعه نظر دارند و منازعات سیاسی را ناشی از اخلاف طبقاتی و شکاف عمق میان توانگران و تهیدسان ی

دانند. ارسطو یکی از خطرهای تهدید کننده پایداری نظام های سیاسی را افزایش نامناسب فقرا با توانگران ی
داند که به تجزیه کامل دولت به دو قطب توانگران و تی دسان ی انجامد. آن گاه با کشمکش طبقاتی میان

ان دو، نظام سیاسی با ی ثباتی مواجه ی شود و از یمودن مسر توسعه باز ی ماند. (32)
برخی نظریه ردازان انقلاب، بحران های اقتصادی و قیمت ها و مالیات های فزاینده را از علل انقلابات به شمار
ی آورند. آنچه مسلم است شرایط نامساعد اقتصادی زمینه تغر سرع در وفاداری مردم به حکومت را فراهم
ی آورد و به نارضایتی عموی یا نارضایتی بخش های عمده ای از مردم ی انجامد.  (33)ژوهش ها نشان ی

دهد که در بعضی کشورها، منازعات سیاسی در شرایط نامناسب اقتصادی افزایش ی یابد.
براساس یک ژوهش، عوامل اقتصادی، همچون کمبودهای ناگهانی، بیکاری، افزایش قیمت ها و کاهش

دستمزدها وند نزدیکی با وقوع خشونت سیاسی و ی ثباتی در زمینه های بسیار متفاوتی، مانند انقلاب فرانسه،
شورش های طبقات پان در مکزیک و انگلسان در قرن هفدهم، شورش های غذای در انگلسان قرن

هجدهم، خشونت ماشن شکنان (34) در انگلسان قرن نوزدهم، آشوب های کارگری امریکا در قرن نوزدهم و
بیستم داشه است. (35)

برخی از اندیشمندان سیاسی مانند لپست اعقاد دارند که شرط لازم و اساسی وجود یک نظام مردم سالار و
دارای پایگاه اجتماعی مستحکم، وجود اقتصادی شکوفاست؛ اقتصادی که در آن اکثر قریب به اتفاق جامعه از رفاه

نسی برخوردار و معقد باشند که اقتصاد اساسا با ثبات است؛ به عبارت دیگر، او بر ان باور است که نه فقط
بهبود اقتصاد شهروندان مهم است، بلکه اطمینان آنها از ان که پایگاه اقتصادی شان را از دست نخواهند داد یا

تغرات ناگهانی اقتصادی بر آن اثر نخواهد گذاشت نز دارای اهمیت است . (36)
از ان رو علی علیه السلام در سفارش به مالک اشتر، نه نها توجه به نیازمندان و رفع حواج آنها را سفارش ی

کند، بلکه به وی توصیه ی کند که راهکاری برای حل ریشه ای فقر از جامعه در یش گرد، به طوری که اگر افراد
نیازمند قادر به کارند کاری مناسب به آنان واگذار شود و اگر توانای انجام کار ندارند تحت وشش دولت قرار گرند
ا بتوانند با اطمینان خاطر از مستمری خویش به دیگر برنامه های زندگی بردازند. (37) اگر امام به گرفتن مالیات

سفارش ی کند، اصلاح نابه سامانی های اقتصادی جامعه و بهبود وضع رفاهی مردم را هم مد نظر دارد : «و
تفقد امر الخراج بما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم لان الناس کلهم عیال علی الخراج

(38) .«
امام علیه السلام در نامه ای به فرماندهان ارتش یادآور ی شود که فلسفه سقوط حکومت های یشن ان بود
که در آنها، مردم به آسانی قادر به استیفای حقوق خویش نبودند و حقوق حقه آنان را حکام زر پا ی گذاشند و

با ان سیاست سوء، مردم به راه باطل و انحراف از مسر صحح سوق داده ی شدند : «فانما اهلک من کان
قبلکم انهم منعوا الناس الحق ... و اخذوهم بالباطل » . (39)
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